
حبقوقحبقوق



۶۰۵ سال پیش از میلادمسیح.

بعد از اینکه آنها پادشاه خدا ترس 
خود را که در میان آن همه خشنوت 
بابلیان از دست دادند، حبقوق نبی 

شکایت خود را به نزد خدا آورد.

یوشیای پادشاه، پادشاه خوب 
یهودا، توسط سپاه نِکوی فرعون 

که از یهودا می گذشت تا به 
یان کمک کند، کشته شد. آشور

ید  امپراتوری آشور به عنوان یک قوم جد
یگری  که از آشور و شهرهای بسیار د
سبقت می‌گیرد درحال سقوط است. )۱(

)۱( کَلدانیان قومی نیمه عشایر در جنوب بابل )عراق امروزی( بودند که دراطراف 
رود دجله و فرات زندگی می‌کردند. کَلدانیان با گدز زمان »بابلیان« هم خوانده شدند.

حبقوق ۱: ۴-۱
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“من بخاطر کشتار و خشنونت 
در این شهر گریه می‌کنم، امّا 
هیچ‌کس برای نجات نمی‌آید.”

“آیا من باید تا ابد این گناه و 
اندوه را دراطراف خود ببینم؟”

“احکام اجرا نمی‌شوند، هیچ عدالتی در داوری‌ها نیست. 
شرارت بر عدالت برتری دارد.”

“به هرجا که نگاه 
می‌کنم ظلم وستم و 
رشوه‌خواری می‌بینم.”

خداوندا، 
تا کی باید نزد تو برای 

کمک فریاد زنم تا بشنوی؛ 
فریاد‌های من بیهوده است‌؛ 

هیچ پاسخی از جانب تو 
نیست.
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شما از کاری که 
من می‌خواهم انجام دهم 
تعجّب خواهید کرد!

در دوران زندگی 
شما خواهد بود، باید 
ببینید تا باور کنید.

اسبهایشان سریعتر از 
پلنگ و درّنده تر ازگرگهای 

گرسنه هستند.

من یک قدرت 
جدید را برپا خواهم 

کرد، بابلیان، یک ملت بی‌رحم 
و وحشی که در همه دنیا 
یی می‌کند و آن را  پیش ‌و

تسخیر می‌کند.

آنها مانند عقاب بر 
شکارهای خود حمله 

می‌کنند.

امّا گناهان آنها زیاد 
است، زیرا که آنها ادعا 
می‌کنند که قدرت آنها از 

خدای آنهاست.
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“ تو به بابلیان فرمان داده‌ای که ما را به 
خاطر گناهان بدمان مجازات کنند.”

“ ای خدای مقدس، آیا اراده‌ی تو این است 
که آنها همه‌ی ما را نابود کنند؟ مطمئنا نه!”

“آنها فقط تورهای خود را می‌پرستند و به 
عنوان خدایاشان برای آنها بخور می‌سوزانند!”

“آیا تو می‌خواهی که ما از قلابهای آنها آویخته شویم و در 
تورهای آنها کشیده شویم درحالی که آنها شادمانی می‌کنند.

“برای آنها ما ماهی یا خزنده‌هایی هستیم 
که گرفتار یا کشته می‌شویم بدون داشتن 

ع کند.” رهبری که از ما دفا

ما گناهکار 
هستیم، امّا آنها 

بدترند!

تو کسی 
هستی که نمی‌توانی به 

هیچ شکلی از گناه اجازه دهی، 
نمی‌توانی با بی‌رحمی بایستی 

که آنها ما را ببلعند؟

آیا تو به آنها 
اجازه می‌دهی که این کار را تا 

ابد ادامه دهند؟
به عنوان یک 

دیده‌بان من منتظر می‌مانم تا 
پاسخی ازتو دریافت کنم.
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امّا مرد مؤمن با 
ایمانش زندگی می کند.

یس  این وحی را بنو
آنها را افشا کن.

یک زمان معین 
برای آن وجود دارد و 

به زودی می‌آید.

مردم شریر برخودشان 
اطمینان دارند همانطور که 

کَلدانیان به خودشان اعتماد 
داشتند و شکست خوردند.

زمانی خواهد رسید که همه 
زمین ازحکمت و جلال خداوند پر 

خواهد شد، همانطور که دریا ها پر 
از آب می‌باشند.

وای برکسی که 
شهرها را با غارت و کشتار 

می‌سازد!

حبقوق ۲: ۱۴-۲

آیا خداوند حکم نکرده 
است که منفعتی که از راه 
خدا به دست نیامده باشد 

در دستان آنها به خاکستر 
تبدیل خواهد شد؟



“امّا خداوند در معبد مقدّس خود است؛ 
پس تمام زمین در حضور او خاموش باشند.”

وای بر کسی که به 
همسایهٔ خود شراب می‌نوشاند تا 

برهنگی آنها را تماشا کند.

شما حیوانات وحشی را 
به وحشت انداختید،  اکنون 

ترس و وحشت بر شما 
خواهد آمد.

شما جنگلها را نابود 
ساختید، اکنون خودتان 

نابود خواهید شد!

چه سودی در پرستش 
خدایانی که ساخته دست 

انسان هستند بود ؟

چه احمقانه است 
که به چیزی که خود 

ساخته‌اید اعتماد کنید. آیا 
تمثالها می‌تواند برای خدا 

حرف بزنند؟
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“من خدا را می‌بینم که بر فراز بیابانها 
حرکت می‌کند... شکوه وجلال تابان او 
زمین و آسمان را پرکرده است؛ جلال 
او آسمانها را پرکرده است و زمین از 

ستایش او پُر است!”

“خداوندا آیا رود‌ها که آنها را درهم شکستی و دریاها 
که آنها را جدا کردی تو را خشمگین کرده‌اند‌”

“ملّتها از ترس می‌لرزند، کوههای 
جاودانه پراکنده می‌شوند و تپّه‌ها هم 

سطح زمین می‌شوند.”

“مرض پیش روی او می‌رود؛ 
طاعون پشت سر او می‌آید.”

“نه، تو در حال فرستادن 
ارابه‌های نجاتت بودی!”

قدرت خود را برای نجات 
ما به ما نشان بده.

و در هنگام غضب خود، 
رحمتت را به یادآور.

حبقوق ۳: ۱۰-۱

خداوندا، 
من آوازه عظیم تو را 

شنیدهام، و ترس مرا فرا 
گرفت.

دوباره به ما کمک کن، 
همانطور که در سالهای گذشته 

این کار را انجام دادی.



“من با صبوری برای روزی که مصیبت بر ملتی 
که بر ما حمله کردن بیاید منتظر خواهم ماند.”

“خورشید و ماه هنوز در جای خود ایستاده‌اند... 
تا تو بیایی و قوم خود را نجات دهی .”

“اگر گلّه‌ها در مزارع بمیرند و طویله‌ها 
از گاو خالی شود...”

“حتّی اگر همه درختهای انجیر نابود شود 
و محصول زیتون از بین برود.”

من به خدا 
اطمینان خواهم کرد کسی که 

همیشه آنچه که درست است 
را انجام می‌دهد.

حبقوق ۳: ۱۹-۱۱

من برکتی که تو 
می‌دهی را نمی‌پرستم 

بلکه خود تو را 
شادمان خواهم می‌پرستم.

بود زیرا که خدا 
نجات دهنده‌ی 

من است.


